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Abstract 

The theme of animal farm story by George Orwell is political- social in which, the 

collaboration among main characters in the path of formation a same and unique aim 

(independent animal society), is clear completely. This type collaboration, in the 

following, leads to appear a revolution and create an independent animal society in the 

bounds of some obligatory paradigms. But, in the following of narration, each of the 

characters indicates a special marked actions towards the independent animal society 

which challenges the expectation for integrity in life styles and also how it is 

approached in this story.  

The aim of this research which is an analytic- comparative research, is analyzing 

and considering the life style in Animal Farm story, based on the Eric Landowski’s life 

style pattern (French social Semioticion), while determining the integrity or 

differences in life style discourse in this story, also explaining how it is approached, 

that includes some items: stationary, dynamic, repetirion oriented and processing or 

non-processing.  

The results of this research show that according to author’s prediction, life style 

discourse in this story, is shown in a different form. In between, the life style of 

cameleon and central group and life style of ours have the most and the least 

frequency, respectively ands also in the most cases, the approach of life style in this 

story is stationary and non- processing .  

 

Keywords: Life style, Eric Landowski, Animal Farm , George Orwell, action- signs, 
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1. Introduction 

Animal Farm story by  George Orwell has a political- social theme in which 

there are relatively abundant characters. This story narrates the history of those 

animals in the form “fable”, which get together for a same goal and create a 

revolution in a farm to form a civil society with specific and obligatory 

principles. But each of animals , gradually indicates meaningful actions 

towards this created society and because of repetition of these actions, can be 

considered as a life style. That’s why this research aims to recognizes and 

analyzes how life style is shown in this story according to Landowski’s pattern 

which presents the pattern of four life styles.  

Research Question(s) 

With regard to mentioned items, this research aims to answer the 

following questions:  

1. according to the grouping the life styles in Landowski’s pattern, what 

is the approach of subjet’s life style in terms of being unique or different, in 

Animal Farm story? 

2. Is the process of formation of life style in Animal Farm story dynamic 

or a kind of  repetition oriented or stationary and non- processual? 

3. Is subjects’ life style different in this story and  which life style do 

subjects select among Landowski’s life style pattern? 

 

2. Literature Review 

This research has been carried out  based on Eric Landowski’s four life 

styles pattern that defines four life styles: Dandy, Snob, Cameleon, bear , in 

relatin to a central group. With regard to searching different scientific 

websites, no similar research has been done in this case.  
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3. Methodology 

The methodology of this research is analytic- comparative, based on Eric 

Landowski’s life style pattern. This research aims to study main 14 

characters in Animal Farm story in terms of their life style. 

 

4. Results 

The results of this research show that according to author’s prediction, life 

style discourse in this story, is shown in a different form.Among them, the 

life style of cameleon and central group and life style of bear have the most 

and the least frequency, respectively and also in the most cases, the approach 

of life style in this story is stationary and non- processual .  

 

Table 1 
Frequency of lifestyle(s) of subjects in their narrative and lifestyle approach   

subject Arrangement of life styles of 

subjects in narrative 

The approach of life styles  of 

subjects 

Snowball Central group Non-processual- stationary 

Napoleon Cameleon- Dandy Processual- dunamic 

Ship Snob Non-processual- stationary 

Boxer Central group Non-processual- stationary 

Molli bear- Cameleon- bear Processual- repetition oriented 

Squealer Cameleon- Dandy Processual- dynamic 

Benjamin Cameleon Non-processual- stationary 

Major Central group Non-processual- stationary 
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subject Arrangement of life styles of 

subjects in narrative 

The approach of life styles  of 

subjects 

Clover Central group Non-processual- stationary 

Farm cat Cameleon Non-processual- stationary 

Moses Cameleon- Dandy- Cameleon Processual- repetition oriented 

Dogs Snob Non-processual- stationary 

Moriel Central group Non-processual- stationary 

Other animals Central group Non-processual- stationary 
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جورج  داستان قلعة حيواناتشناسي سبك زندگي در  نشانه

  اورول برپاية الگوي اريك لاندوفسكي
  

  2، نسترن كساني*1فروحيد سجادي

  
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران.. دانشجوي دكتري 1

  شناسي همگاني دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران. . دانشجوي كارشناسي ارشد زبان2 
 

  13/08/1400 تاريخ پذيرش:                                          18/02/1400تاريخ دريافت: 

 

  چكيده
آيي  توان شاهد هم اورول داستاني با تم سياسي ـ اجتماعي است كه در آن مي قلعة حيواناتداستان 

گيري يك هدف مشخص (جامعة مستقل حيوانات)  هاي اصلي داستان در مسير شكل كنشي شخصيت
آيي كنشي در ادامه به ظهور يك انقلاب و ايجاد جامعة مستقل حيواني در ساية يك  بود كه  اين هم

هاي  ها كنش شود. اما در ادامة روايت، هركدام از شخصيت آور در مزرعه منجر مي مسلسله پارادايم الزا
دهند كه همين امر انتظار  به جامعة مستقل حيوانات را از خود بروز مي گونة خاصي نسبت   نشانه

كشد. به همين سبب  چالش مي يكساني سبك زندگي و نيز چگونگي رويكرد آن در اين داستان را به
ضر كه با استفاده از روش تحليلي ـ تطبيقي نوشته شده است، درپي اين است كه بر مبناي پژوهش حا

شناس اجتماعي فرانسه، مسئلة چگونگي سبك زندگي در  الگوي سبك زندگي اريك لاندوفسكي، نشانه
را تحليل و بررسي كند تا ضمن مشخص كردن يكپارچه يا متفاوت بودن گفتمان  قلعة حيواناتداستان 

تواند شامل مواردي چون: ايستايي،  را نيز كه مي  زندگي در اين داستان، چگونگي رويكرد آن سبك
كنندة  هاي اين پژوهش بيان پويايي، تكرارمحوري و نيز فرايندي بودن يا نبودن باشد، تببين كند. يافته

داستان به شكل بيني پژوهشگران در اين مقاله، گفتمان سبك زندگي در اين  اين امر است كه طبق پيش
نشيني و سبك زندگي  پرست و مرجع هاي زندگي آفتاب متفاوت نمود يافته است كه در اين بين سبك

ترين  بسامد هستند و نيز در بيشتر موارد رويكرد سبك زندگي  خرس، به ترتيب داراي بيشترين و كم
  در اين داستان، رويكردي ايستا و غيرفرايندي است.

  

  ها، سوژه. جوروج اورول، كنش ـ نشانه قلعة حيواناتسبك زندگي، اريك لاندوفسكي،  :كليدي هايواژه
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  . مقدمه1

هاي قابل تكرار با افق معنايي مشخصي دارد كه در  اي از كنش هر سوژه در روايت مجموعه
مثابة يك  هايي كه به سبب تكرار در قالب يك كنش ـ نشانه (كنش ها به يك نگاه كلي اين كنش

كنند كه البته بيش از هرچيز با  توليد مي 1»سبك زندگي«ستند)، معنايي را تحت عنوان نشانه ه
و نيز سبك زندگي معيار در جامعة آن  2ها توجه به تقابل يا تعامل با سبك زندگي ساير سوژه

شناس  ، نشانه3سازي است. در اين بين اريك لاندوفسكي روايت، قابل تعريف و حتي تيپ
پذير و قابل تعميم را درمورد سبك زندگي مطرح كرده است  الگويي انعطافاجتماعي فرانسه، 

شود كه در اطراف آن چهار  كه براساس آن، يك گروه مرجع با معيارهاي مشخص، مطرح مي
شود كه  تعريف مي 7و خرس 6پرست ، آفتاب5، داندي4هاي اسنوب گونه سبك زندگي با نام

ها و عملكردهاي متفاوت و متمايز  مركز داراي ويژگيها با توجه به اين گروه  هركدام از آن
هاي  ها در روايت تواند ابزاري كارآمد براي تحليل گفتان سوژه هستند كه اين الگوي مي

از جملة آثار ارزشمند  8اثر جورج اورول قلعة حيواناتگوناگون باشد؛ در اين بين داستان 
سياسي است كه در آن جنبشي انقلابي در دل يك  ـادبيات داستاني معاصر با تم اجتماعي 

شود كه در اين  ترسيم مي 9، در قالب فابل»مزرعة حيوانات«افتاده با عنوان   نظام اجتماعي عقب
سبب داشتن يك هدف مشترك كه راندن انسان از  هاي فراوان وجود دارد كه به داستان سوژه

آيي كنشي خودجوش  هاست، يك هم نمزرعه و استقلال اجتماعي، سياسي و اقتصادي از آ
زنند و در ادامة آن، يك نظامي اجتماعي مشخص را براساس هفت  انقلابي حيواني را رقم مي

دهند  كه در نگاه نخست همة كنش ـ  پارادايم كلي با قدرت تجويزي (هفت فرمان) شكل مي
به آن  نسبت ها نيز هست، كنندة سبك زندگي آن هاي داستان كه ترسيم هاي شخصيت نشانه

كند، اما در  گون و فاقد هرگونه تفاوت، تعارض و تحرك جلوه مي هفت فرمان، به شكلي هم
كند كه ادعاي  ها به شكلي نمود مي هاي برخي از  اين سوژه نشانه ادامة روايت، رويكرد كنش ـ 

دي به جامعة مستقل حيوانات را با چالشي ج ها نسبت يكپارچه و ثابت بودن سبك زندگي آن
به جامعة  ها نسبت كند؛ به همين سبب با توجه به تشابه ساختار كنشي سوژه رو مي روبه

با الگوي سبك زندگي  قلعة حيواناتمستقل حيواني يا نظام اجتماعي مرجع در داستان 
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هاي داستان،  پارچه يا متفاوت بودن سبك زندگي شخصيت لاندوفسكي، مسائلي چون: يك
ها، فرايندي بودن يا نبودن سبك زندگي  پويايي سبك زندگي آنتكرارمحوري، ايستايي يا 

شود كه همة  اين موارد در قالب سه پرسش عمده به   ها در اين داستان مطرح مي شخصيت
ها در  ها، ضمن تبيين رويكرد سبك زندگي سوژه شوند كه يافتن پاسخ آن شرح ذيل ارائه مي

  دهد: ها در اين داستان را ارائه مي گفتمان سوژهداستان قلعة حيوانات، بعد جديدي از تحليل 
هاي زندگي در الگوي اريك لاندوفسكي، سبك زندگي  بندي سبك با توجه دسته .1
از نظر يكپارچه يا متفاوت  بودن، داراي چه رويكردي  قلعة حيواناتها در داستان  سوژه

  هستند؟ 
شكل فرايندي پويا يا تكرارمحور  به قلعة حيواناتگيري سبك زندگي در داستان  شكل .2

 هاي داستان ايستا و غيرفرايندي بوده است؟ زندگي شخصيت  كه سبك انجام گرفته است يا اين

ها در اين داستان، سوژه بيش از هر  در صورت متفاوت بودن سبك زندگي سوژه .3
 اند؟ هاي زندگي لاندوفسكي گزينش كرده اي را از ميان سبك چيز چه سبك زندگي

كنندة اين امر  شود بيان اي كه در اين پژوهش مطرح مي با توجه به مطالب يادشده، فرضيه
به شكلي متفاوت و  قلعة حيواناتاست كه به احتمال زياد سبك زندگي در داستان 

ها داراي سبك زندگي منطبق با  غيريكپارچه نمود يافته است كه در بيشتر موارد شخصيت
لب سبك زندگي در اين داستان، رويكردي غيرفرايندي و گروه مركز هستند رويكرد غا

تطبيقي و با استفاده از الگوي  سبك زندگي  ـايستاست. در اين پژوهش كه با روش تحليل 
شود كه ابتدا تعريفي روشن از سبك زندگي و الگوي سبك  اريك لاندوفسكي است كوشش مي

گوي سبك زندگي لاندوفسكي، كنش زندگي اريك لاندوفسكي ارائه شود و سپس با توجه به ال
قلعة حيوانات و گروه شخصيتي اصلي و كليدي در داستان   هاي چهارده شخصيت ـ نشانه

  جورج اورول (ترجمة ز. عليزاده)، از نظر سبك زندگي واكاوي و تحليل شود.   
   

  . پيشينة پژوهش2ـ1

شناسي سبك زندگي در آثار ادبي و نيز بررسي  هاي گوناگوني درمورد نشانه تاكنون پژوهش
جورج اورول به شكل كتاب و مقاله  قلعة حيواناتهاي  گوناگون درمورد داستان  و تحليل

  ها به شرح ذيل است:  هاي آن ترين انجام گرفته است كه مهم
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  ها . كتاب1ـ2ـ1

بار توسط مرتضي بابك معين  ندوفسكي براي نخستينالگوي چهار سبك زندگي اريك لا
هاي فارسي مطرح شد. سپس  زيسته در پژوهشمعنا به مثابة تجربة ) در كتاب 1393(

تري به  شكل روشن بهشناسي روايي كلاسيك  در كتاب ابعاد گمشدة معنا در نشانه) 1396او(
  تحليل اين الگو پرداخته است.

  
  . مقالات2ـ2ـ1

در آثار ادبي و نيز به شكل  شناسي سبك زندگي هاي گوناگوني دربارة نشانه تاكنون پژوهش
  ها به اين شرح است: طرح تئوري انجام گرفته است كه برخي از آن

هاي  هايي از سبك زندگي نيما، نامه ) با هدف شناخت گوشه1398( مشهدي و همكاران - 
رار داده و بر اين اساس سعي نيما را براساس الگوي سبك زندگي لاندوفسكي مورد بررسي ق

  هايي از سبك زندگي او را روشن كنند. اند گوشه كرده
اي معرفي  )  با ارائة يك تئوري سبك زندگي را فرايندي چهار مرحله1397( شعيري - 
عنوان محور اصلي عبور از وضعيتي بسيار كلي و ناپايدار به  كند كه در آن انسان را به مي

  شود. دار ترسيم مييافته و پاي وضعيتي نقش
، البلاغه نهجهاي غالب در  ). با توجه به گفتمان1393نژاد، و دهقان اصطجوردي ( عارف - 

  اند. در اين اثر پرداخته (ع)به واكاوي سبك زندگي امام علي 
). با تكيه بر نظريات لاندوفسكي حضور سوژه و نوع ارتباط او با 1396آيتي و اكبري (- 

شود كه در  كشند كه طي آن تببين مي خود و ديگري را در داستان بوف كور به چالش مي
  شود.  هاي اجتماعي جديدي ايجاد مي فرايند اين ارتباطات چه نظام
انجام  قلعة حيواناتب مقاله درمورد داستان هاي گوناگوني در قال همچنين تاكنون پژوهش

  ها به اين شرح است: است كه برخي از آن شده 
) بحث تمثيل و نماد را در اين داستان بررسي كرده و اين داستان 1396( عزيز محمدي - 

  است. شناختي با نگرش سياسي دانسته را منبع عظيمي از زيبايي
هاي  هاي اين داستان و شخصيت ) به مقايسة تحليلي شخصيت1390قوام و بهنام ( - 

نصراالله منشي پرداخته است و وجوه مشترك فراواني ميان جايگاه و ودمنه  كليلههاي  داستان
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  اند. ها اين دو اثر را بيان كرده كاركردهاي شخصيت
گيري يك انقلاب موفق را  ) مبحث بلوغ فكري سياسي و تأثير آن در شكل1396اسدي ( - 

نظامات  تحليل كرده و درنهايت براساس اين داستان به تبيينقلعة حيوانات  براساس داستان
  پرداخته است. 1توتاليتري

واكاوي كرده و  قلعة حيواناتهاي پوپوليسم را در داستان  ) مشخصه1400فر ( سجادي
الگوبرداري  2از يك نظام پوپوليستيدرنهايت به اين نتيجه رسيده است كه اين داستان كاملاً 

  شده است.
هاي علمي و پژوهشي،  وجوهاي فراوان در سايت به موارد ياد شده و جست باتوجه  
براساس الگوي سبك زندگي اريك  قلعة حيواناتهاي داستان  اي كه در آن شخصيت مقاله

  لاندوفسكي مورد پژوهش قرار داده باشد، يافت نشد. 
  

  . چارچوب نظري3ـ1

  . سبك زندگي 1ـ3ـ1

، آلفرد 1929سبك زندگي مفهومي چند بعدي است كه اصطلاح آن را براي نخستين بار در سال 
كار برده  شناس اتريشي، در حوزة مطالعاتي خود كه فرديت و شخصيت بود، به روان 3آدلر

)، اما مفهوم سبك زندگي 76ـ65، صص. 1395به نقل از فدايي،  36، ص. 1389است (آكستين، 
توان گفت كه  تر از آن است كه آن را به شخصيت فردي محدود دانست و مي پيچيده و كلي

هاي سبك زندگي، عدم وجود اتفاق نظر دربارة معناي اين  ي نوشتهها ترين ويژگي قابل توجه«
)؛ 68-35، صص. 1395صفت،  (جي. ويل، آتشين» تعريف ارائه شده است 30اصطلاح در 
كه چه چيزي  اي دربارة اين تقريباً هيچ توافق تجربي يا مفهومي«توان گفت كه  بنابراين مي

). بنابراين سبك زندگي 67، ص. 1382، (فاضلي» سازندة سبك زندگي است وجود ندارد
ها،  ها، كنش مفهومي است كه همة مفاهيمي چون: اعمال، رفتار، رويدادها، وقايع، روابط، نسبت

ها در ارتباط با  ) كه همة آن76-65، صص. 1395دهد (فدايي،  ها، باورها و.. را پوشش مي ارزش
شناسي داراي  بك زندگي در ادببات جامعهكنند. مفهوم س جامعه و ديگران معنا و مفهوم پيدا مي

دو برداشت مفهومي است كه در برداشت نخست غالباً براي تعريف ثروت و طبقة اجتماعي افراد 

  
 ١.Totaliter   
٢

 . Populis t  
 
٣
.Alfred Adler   
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ها و  ها، نگرش رود و در برداشت دوم سبك زندگي راهي براي تعريف ارزش كار مي به
توان ادعا كرد كه  ين مي). بنابرا27ـ 3، صص.1381رفتارهاي افراد است (اباذري و چاوشاني، 

داراي وجهي فرايندي و چالشي است كه انسان در مركز «سبك زندگي در هر تعريفي كه باشد 
اند و عمل به  شده كه به يك باور جمعي تبديل شده ها و رفتارهاي تثبيت آن قرار دارد. عادت

ب يادشده، ). با توجه به مطال92ـ75، صص. 1397(شعيري، » ها ارزش جمعي يافته است آن
شود و  شناختي محسوب مي شود كه اين مفهوم بيش از هر چيز يك مفهوم جامع روشن مي

كنند، بيشتر  شناسان كه: سبك زندگي را در مفهوم شخصيت خلاصه مي برخلاف انديشة روان
). درواقع سبك 34ـ9، صص. 1395كنندة شيوة خاصي از ادارة زندگي است (آنسباچر،  بيان

بر هدف، دربردارندة انديشة فرد دربارة خود و  ان مفهومي دانست كه افزونتو زندگي را مي
فرد او در تلاش براي رسيدن به  توان آن را شيوة منحصربه دنيايي است كه بر اين اساس مي

). به همين سبب سبك زندگي همة 35، ص. 1388هدف، در شرايط خاص دانست (آكستين، 
). با توجه 76-65، صص. 1395دهد (فدايي،  خود قرار ميفرايندهاي عمومي زندگي فرد را ذيل 

توان گفت كه سبك زندگي از جملة اصطلاحات علوم اجتماعي محسوب  به مطالب يادشده مي
اي از مفاهيم، چون: عينيت، ذهنيت، فرهنگ،  شود كه پيوند مستقيم و محكمي با مجموعه مي

ار، نگرش، ارزش، هنجار، اخلاق، جامعه، فرهنگ عيني و ذهني، صورت (شكل)، محتوا، رفت
). به اين ترتيب 230-199، صص. 1386شود (مهدوي كني،  ايدئولوژي، سنت و نوگرايي و... مي

هاي قابل تكرار با افق  اي از كنش ـ نشانه مجموعهرا توان در يك تعريف كلي سبك زندگي  مي
عنوان سبك زندگي  سبب تكرار، معنايي را تحت ها به معنايي مشخصي دانست كه اين كنش

هاي زندگي  تقابل يا تعامل با ساير سبككنند كه البته بيش از هرچيز با توجه به  سوژه توليد مي
  در جامعة مبنا و معيار قابل تعريف است.

  . الگوي چهار سبك زندگي اريك لاندوفسكي 2ـ3ـ1

هاي  فهشناسي اجتماعي است كه براساس مؤل سبك زندگي ازجمله مباحث مطرح در نشانه
هاي  اي گوناگوني قابل بررسي و واكاوي است. در اين بين كُنش، از جملة اين مؤلفه نشانه
ها ارائه داد. اريك  توان تعريفي خاص از سبك زندگي سوژه اي است كه براساس آن مي نشانه

شناس اجتماعي از جملة افرادي است كه با مبنا قرار دادن مؤلفة كنش ـ    لاندوفسكي نشانه
پذير را براي تعريف و تبيين  ها الگويي قابل تعميم و انعطاف ها سوژه ها و رفتار ـ نشانه انهنش
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سبك زندگي ارائه داده است. بر مبناي الگوي لاندوفسكي يك گروه مرجع يا هنجار تعريف 
شود كه اين گروه مرجع اساساً در يك بافت مكاني ـ زماني مشخص در تقابل با يك گروه  مي

) و به پيروي از اين 202، ص. 1396معين،  ري يا غير، قابل تميز و تشخصي است (مرجع ديگ
گيرند افرادي هستند كه در كمال تطابق با هنجارهاي اين  امر، افرادي كه در اين گروه قرار مي

گيرند هر لحظه  كنند؛ به گفتار بهتر، افرادي كه در بطن گروه مركز قرار مي گروه عمل مي
ها و علائم تطبيق و هماهنگي با هنجارهاي گروهي را كه به آن تعلق دارند  هتوانند نشان مي

خوبي  شناختي گروه خود را به آشكار كنند، افرادي كه استانداردهاي اخلاقي و زيبايي
توان گفت كه افرادي كه در گروه مرجع قرار  بندند. درواقع مي شناسند و آن را به كار مي مي
)، اما 203-202هستند (همان، صص. »هنجارمندي«و » مال بودننر«گيرند تجسم مفهوم  مي

لاندوفسكي خارج از گروه مرجع، چهار گونه كنش و رفتار را در قالب چهار سبك زندگي 
اسنوب (مبتني بر تقليد كوركورانه از گروه مرجع)، داندي (مبتني بر خلق تمايز آگاهانه از 

اهانه از گروه مرجع) و خرس (مبتني بر خود پرست (مبتني بر تقليد آگ گروه مرجع)، آفتاب
كند كه هريك داراي  به گروه مرجع) مطرح مي تفاوت از هر تقليد و تمايز نسبت بودن و بي

  ).203كند (همان، ص.  هاي خاصي هستند كه آن را از ديگران متمايز مي ويژگي
  . اسنوب1ـ2ـ3ـ1

ها درواقع به  سكي هستند. اسنوبهاي سبك زندگي در الگوي لاندوف ها يكي از گونه اسنوب
دنبال اين هستند كه به هر قيمتي كه شده خود را شبيه يا نزديك به گروه مرجع كنند؛ به همين 

چرا از گروه مرجع است، چراكه گروه مرجع براي  و چون ها منطبق بر تقليد بي سبب رفتار آن
ها درحقيقت  آن است. اسنوبها وارد شدن به  ها يك مدينة فاضله است كه تمام آروزي آن آن

خواهند با هر قيمتي كه شده خود را به بالا برسانند؛ براي همين چهرة  آيند و مي از پايين مي
).  به 222، ص. 1394سوژه مرجع يك مدل است كه او تنها به دنبال رسيدن به اوست (معين، 

ا بد، درست يا غلط كنند خوب ي اي كه تقليد مي ها مهم نيست كه ويژگي همين سبب براي آن
ها را به گروه مرجع شبيه كند قابل تقليد است، به اين ترتيب تقليد  است، بلكه هر چيزي كه آن

)؛ به گفتار بهتر 52، ص. 1997ها تا حدود زيادي كوركورانه و ناآگاهانه است (لاندوفسكي،  آن
دهد و خود را  خواهد تا جاي ممكن خود را در داخل گروه مرجع جاي تابانه مي اسنوب بي

ها را تقليد كند و به اين ترتيب تا حد  هاي آن خواهد نشان دهد، كليشه گونه كه اين گروه مي آن
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كارگيري و تقليد هنجارهاي گروه مركز اغراق  ممكن از واقعيت خود دور شود و معمولاً در به
ه ديگري (سوژة ها صرفاً اين امر مهم است كه آن سان ك كند؛  به اين ترتيب براي اسنوب مي

  ).  227ـ 226، صص. 1394گروه مركز) هست، بشود (معين، 
  . داندي2ـ2ـ3ـ1

بل سبك زندگي اسنوب، سبك زندگي داندي وجود دارد كه كاملاً رفتار و كنشي اما در مقا
هاي گروهي را  ها كه از آغاز صفات و نشانه ها برخلاف اسنوب متضاد با اسنوب دارد؛ داندي

وارد آن شوند ندارند و از سوي ديگر داراي صفاتي هستند كه گروه مرجع كه دوست دارند 
كند؛ از ابتدا داراي همة صفات گروه مرجع هستند و براي  خاطر داشتن آن نفي مي ها را به آن

كند در ميان متمايزها،  دهد و سعي مي همين خود را  بالاتر و فراتر از اين صفات نشان مي
كنند تا صفات گروه  ها همه كار مي . به اين ترتيب داندي)227، ص. 1394متمايز باشد (معين، 

ها متمايز  مرجع را از خود دور كنند و با اين كار خود را از گروه مرجع جدا كنند و از آن
شكل كاملاً آگاهانه كنش و  كه فردي استثنايي باشند، به درواقع داندهاي بدون آن شوند.

، 1396ها را از گروه مرجع جدا كند (معين،  دهند كه آن اي از خود بروز مي رفتارهاي نشانه
ها با گروه مرجع مستلزم شبيه كردن خود به گروه مرجع ديگري  ) و البته تمايز آن204ص. 

به آن گروه مرجعِ ديگري، در نقش يك اسنوب  توان گفت كه نسبت لت مياست كه در اين حا
ظاهر شده است؛ به عبارت بهتر يك داندي برخلاف اسنوب مانند ديگري شدن را محور كار 

گيرد  را پيش مي» سان كه همانند همه نبودن  آن«دهد؛ رويكردي تحت عنوان  خود قرار مي
  شود.    جدايي و فاصلة كامل از گروه مركز منجر مي) كه درنهايت به 227، ص. 1394(معين، 

  پرست . آفتاب3ـ2ـ3ـ1

شود كه آگاهانه و بنا به اجبار و  ها گفته مي آن دسته از سوژه  سبك زندگي  پرست به  آفتاب
كنند و به همين سبب تقليدي كه اين گروه انجام  اضطرار خود را شبيه به گروه مرجع مي

اي  ها با چهره پرست و از روي هشياري است؛ درحقيقت آفتابدهد، تقليدي آگاهانه  مي
). 225، ص. 1394كنند (معين،  هاي خود را دنبال مي زده حركت و با اين كار برنامه نقاب

مثابة يك  پرست هميشه يك بيگانه است، چه زماني كه به لاندوفسكي معتقد است كه آفتاب
شود و چه زماني كه در فضاي خود در  د ميهاي ديگري وار توريست و يا يك مهاجر به مكان

ها قرار دارد؛ به هر شكل او براي ادامة بقاي خود  كنار ديگر خزندگان مانند كوروكوديل
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مجبور است همواره چهره عوض كند و خود را با محيطي كه در آن قرار دارد بقبولاند و در 
). به همين دليل سبك 230ص. پناه چنين رويكردي اهداف و اميال خود را دنبال كند (همان، 

ها بنا بر مقتضيات زماني و  اي است كه براساس آن سوژه ، سبك زندگي پرست زندگي آفتاب
شكل افراد گروه مرجع دربياورند، اما در صورت فراهم شدن  مكاني مجبورند خود را به

ين، شرايط قطعاً ممكن است تغيير رويه بدهند و سبك زندگي ديگري را پيش بگيرند (مع
  ). 205، ص. 1396
  . خرس4ـ2ـ3ـ1

اين گروه «اما دستة آخر چهار سبك زندگي لاندوفسكي، سبك زندگي خرس است. 
هنجارهاي گروه مركز را كه به آن تعلق دارد » ناآگاهانه«و غالباً »  گسيخته لجام«شكل  به

). خرس 205(همان، ص. » كند اي براي خود تعريف مي گيرد و سبك زندگي ويژه ناديده مي
كند (معين،  دارد و به اصطلاح روباز بازي مي روباز گام برمياي آشكار و  درواقع با چهره

دهد كه  هايي از خود بروز مي كه خودش بداند رفتارها و كنش ) و بدون آن225، ص. 1394
كاملاً متمايز و متعارض با هنجارهاي گروه مركز است و در ايجاد اين تمايز، هرگز 

براي خرس مهم نيست كه رفتاري انجام  هنجارهاي گروه مركز را به خاطر ندارد. درحقيقت
ها سر بزند، سواي  دهد كه در تعارض با گروه مرجع باشد، بلكه هر رفتاري كه از خرس

هاست (ر.ك: همان). بنابراين  جويي شخصي آن درنظر گرفتن هر غيري، ناشي از حس لذت
بگذارند (همان، كه بخواهند آگاهانه هنجارها را پشت سر  ها تنها خودشان هستند بي آن خرس
ها تمايل فراواني براي حذف صفات گروه مرجع دارند، تمايل به  ) و برخلاف داندي238ص. 

كم از گروه مرجع فاصله  ). به اين ترتيب كم239اغراق در افزودن صفات دارند (همان، ص.
  گيرند؛ تا جايي كه ممكن است در تمايز با گروه مركز نيز قرار گيرند. مي

تيب لاندوفسكي در يك الگو، چهار سبك زندگي را در ارتباط با يك گروه به اين تر    
ها ادامه  ها در مسير حركت خرس پرست كند كه در آن مسير حركت آفتاب مرجع ترسيم مي

دهد؛  ها امتداد مي ها، در مسير حركت داندي يابد و نيز بر همين منوال، مسير حركت اسنوب مي
شوند و در بافت اجتماعي  شكل ثابت تعريف نمي ها به ك زندگيهرگز اين سب«البته بايد گفت: 

توانند با تغيير مسير خود از يك جايگاه به جايگاه ديگر حركت كنند  ها مي مشخص، اين گروه
 ). 205، ص. 1396(معين، » و درواقع سبك زندگي خود را تغيير دهند
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 ها الگوي  گروه مرجع و چهار سبك زندگي اريك لاندوفسكي و مسير حركت آن : 1تصوير 

Fagure 1: The model of the reference group and the four lifestyles of Eric 

Landowski and their path  
  

  . بحث و بررسي 3

  قلعة حيوانات. واكاوي الگوي چهار سبك زندگي اريك لاندوفسكي در داستان 1ـ3

و » فابل«ـ اجتماعي است كه در قالب  داستاني انتقادي با تم سياسي قلعة حيوانات،داستان  
نظام حكومتي وقت در روسيه را كه در مركز آن يك نظام  شكلي نمادين مسائل مربوط به به

توان گفت كه: اورول با نگاشتن  كند و درواقع مي فرماست تبيين مي هنجارمند قوي حكم
با مردمي  افتاده گرايانه در جامعة عقب شكست يك انقلاب آرمان قلعة حيواناتداستان 

هايش  ). خود اورول در يكي از نوشته12، ص. 1379كشد (كوشا،  را به تصوير ميپرداز  خيال
پس از برگشتن از اسپانيا فكر كردم كه اسطورة «گويد:  درمورد انگيزة نگارش اين داستان مي

بنابراين شروع به تحليل  فهم باشد؛ شوروي را موضوع داستاني قرار دهم كه براي همه قابل
 قلعة). اما داستان 119، ص. 1363(اورول، » ديد حيوانات كردمهاي ماركس از  نظريه

  مرجع گروه     

       مرجع

 سبك زندگي

       اسنوب 

 سبك زندگي

 داندي 

 زندگيسبك 

 پرستآفتاب

 سبك زندگي

 خرس    
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سبب ظلم و بيداد صاحب آن كه مردي به نام  ، داستان حيوانات يك مزرعه است بهحيوانات
كه با شنيدن تعريف يك خواب  اند و تا اين ها منكوب و سرخورده شده است؛ سال 1جونز

شوند كه نتيجة  كري و در ادامه انقلابي ميتوسط پيرترين خوك مزرعه، ناگهان دچار تحولي ف
شود. حيوانات پس از  فرمايي حيوانات بر مزرعه مي آن راندن انسان از آن مزرعه و حكم

دهند كه  ها از مزرعه نظام اجتماعي و مركز را براساس هفت فرمان شكل مي راندن انسان
. 2دشمن است؛  رود يم. هر موجودي كه روي دو پا راه 1 بندهاي آن شامل مواردي چون:

. هيچ حيواني لباس 3رود يا بال دارد دوست است؛  راه مي پا چهارهر موجودي روي 
. هيچ 6نوشد؛  . هيچ حيواني الكل نمي5خوابد؛   . هيچ حيواني روي تختخواب نمي4 ؛پوشد نمي

، 1386حيوانات با هم برابرند (اورول،  همة. 7 كشد؛ و نمي خورد حيواني حيوان ديگري را نمي
توان اين هفت فرمان را مباني و اصول بنيادي گروه مركز و مرجع در اين  مي )؛ كه28ص. 

داستان به حساب آورد كه خود اين گروه مرجع با وجود گروه مرجع ديگري كه از جامعة 
 قلعةگرفته، قابل تشخيص و تبيين است. بنابراين داستان   انساني با قوانين خاص آن شكل

هاي فراوان از جنس حيوانات است كه هريك در  ها و سوژه اني پر از شخصيتداست حيوانات
اي هستند كه  هاي نشانه اين داستان با توجه به گروه مرجع و مباني آن داراي رفتارها و كنش

توانند براساس الگوي سبك زندگي لاندوفسكي قابل تعريف باشند. در ادامة اين پژوهش،  مي
براساس  قلعة حيواناتهاي شخصيتي داستان  ها و تيپ رين سوژهت اي اصلي هاي نشانه كنش

پرست و خرسِ الگوي لاندوفسكي، با توجه به گروه  چهار سبك زندگي اسنوب، داندي، آفتاب
كننده  شود تا ضمن ارائة پاسخي قانع شده در اين داستان، بررسي و تحليل مي مرجع تعريف

  نيز اثبات يا رد شود. شده در آن هاي پژوهش، فرضية مطرح به پرسش
  2.  اسنوبال1ـ1ـ3

كه يك خوك جوان، با انديشة روشن، علمي  قلعة حيواناتشخصيت اسنوبال در داستان 
هاي او  سو با گروه مرجع است كه تمام دغدغه عيار يك عضو هم رو است كه نماد تمام و پيش

تبع، استقلال آن از   بهكسب دانش و اطلاعات لازم براي ايجاد تحولات صنعتي در مزرعه و 
شكل كنشي و  تنها به گروه مرجع انساني است. اسنوبال در تمام طول حضورش در داستان نه

عنوان يك سوژة ساكن و كاملاً منطبق با  كند، بلكه به سو با هفت فرمان رفتار مي عملي هم
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ت در جهت حفظ كند و همواره با جدي گروه مرجع، با تمام توان از مباني هفت فرمان دفاع مي
كند؛ تا جايي كه خود اسنوبال  ها تلاش مي تمايز گروه مرجع حيوانات با گروه مرجع انسان

است كه هفت فرماني را كه اصول و مباني گروه مرجع حيواني براساس آن شكل گرفته است، 
ي نويسد و سپس آن را برا كند و بر روي ديوار طويله مي بنا بر اجماع همة حيوانات تهيه مي

  كند. همه تفسير مي
زار بياييد  و حالا رفقا، پيش به سوي يونجه«مو را پايين انداخت و فرياد زد:  اسنوبال قلم«

تر از جونز و افرادش برداشت محصول يونجه را به پايان برسانيم و آن را ماية  تا سريع
  ).29(همان، ص. » افتخار خود سازيم

شود، بلكه خود  يك رهبر علمي و سياسي ظاهر ميتنها در نقش  در اين داستان اسنوبال نه
نام جنگ  كند و حتي زماني كه در جنگي به نيز شخصاً در كارهاي سخت مزرعه شركت مي

شود؛ باز با تمام قوت از مباني انقلاب حيواني و  گاوداني مشهور است به شدت زخمي مي
  كند: اصول گروه مرجع دفاع مي

رفيق، لازم نيست «چكيد، فرياد زد:  خون مي هايش اسنوبال در حالي كه از زخم
(همان، ص. » ها تنها وقتي خوبند كه مرده باشند احساساتي شوي! جنگ، جنگ است. انسان

44.(  
هاي جامعة مستقل حيواني،  بندي فراوان بر پارادايم سبب پاي اما در ادامة داستان اسنوبال به

شود و براي هميشه ناپديد  ه رانده ميها، از مزرع اي از خوك طي يك توطئه از سوي دسته
به گروه مرجع  هايي كه نسبت ـ نشانه  شود. به اين ترتيب شخصيت اسنوبال با توجه به كنش مي

توان آن را سبك  دهد، داراي سبك زندگي منطبق با گروه مرجع است كه مي از خود بروز مي
ندگي تا پايان حضور خود در سبب عدم دگرگوني در سبك ز نشيني نيز ناميد و به زندگي مرجع

  روايت، داراي رويكردي ايستا و فاقد هرگونه پويايي در سبك زندگي خود است.
  1.  ناپلئون2ـ1ـ3

هاي شاخص است. ناپلئون  ، خوك جوان ديگري با ويژگيقلعة حيواناتناپلئون در داستان 
مرجع، چندان شود كه در عين حضور در گروه  اي محسوب مي از نظر كنشي و رفتاري سوژه
اي است كه بنا بر ضروريات  بند نيست. درواقع ناپلئون سوژه ي هم به اصول و مباني آن پا
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شكل آگاهانه يك فرد كاملاً منطبق با  كند، خود را به خاص كه اهداف بعدي وي را تضمين مي
ود را دهد. ناپلئون همه جا با استفاده از ابزاهاي القايي فريبكارنه، خ گروه مرجع نشان مي

نشين واقعي است، در مركز رهبري گروه مرجع  همانند اسنوبال كه يك سوژة گروه مرجع
ها و نه ديگر رويدادهاي مثبت در مزرعه هيچ نقش  دهد، اما عملاً نه در جنگ با انسان قرار مي

  اي ندارد:  روشن و كاربردي
هاي اسنوبال  گفت طرح كرد، فقط آهسته مي ناپلئون معمولاً هيچ طرحي از خود ارائه نمي«

  ).50(همان، ص. » رسيد كه دنبال فرصت است نظر مي رسد و به به جايي نمي
زند و به اين ترتيب در مركز  در ادامة داستان ناپلئون دست به حذف فيزيكي اسنوبال مي

يابي وي به هدف  گيرد و از اين به بعد است كه امكان دست قدرت گروه مرجع قرار مي
شود. به اين ترتيب ناپلئون هر روز  ي همانند آقاي جونز شدن براي او فراهم مياش، يعن نهايي

ها) را كه همگي در تعارض كامل با   هاي گروه مرجع ديگري (انسان شكل آگاهانه كنش به
اي  كند، تا جايي كه در پايان داستان ناپلئون سوژه مباني گروه مرجع حيوانات است تقليد مي

  شود: هاي انساني مي ا تمام ويژگيهمانند آقاي جونز، ب
وقتي [حيوانات مزرعه] ديدند كه ناپلئون درحالي كه يك پيپ در دهان دارد، در باغ خانه سلانه 

هاي آقاي جونز را از كمد  ها لباس رود تعجب نكردند؛ نه، نه حتي وقتي كه خوك سلانه راه مي
هاي  زيرزانوي مخصوص شكار، زنگالبرداشتند و پوشيدند و ناپلئون خود كت سياه، شلوار 

 اش با پيراهن چرمي در مقابل چشم همه ظاهر شد، درحالي كه ماده خوك مورد علاقه
پوشيد بيرون آمد (همان، ص.  دار خانم جونز كه روزهاي يكشنيه آن را مي ابريشمي طرح

122.(  
بنا بر  پرست است، چراكه به اين ترتيب ناپلئون در ابتدا داراي سبك زندگي آفتاب

دانگ  نشين شش كند خود را يك گروه مرجع هايي كه اهداف بلندمدت او ايجاب مي ضرورت
يابي به  كند و پس از استقرار كامل در گروه مرجع و فراهم شدن شرايط دست معرفي مي

دهد  هايي بروز مي نشانه اهداف شخصي كه شبيه شدن به انسان است، به مرور از خود كنش
هاي جامعة مستقل حيواني است؛ به اين ترتيب  د در تعارض كامل با پارادايمكه در اكثر موار

سبك زندگي ناپلئون در روايت داراي رويكردي فرايندي و پوياست كه طي يك فرايند تدريجي 
  شود.  پرست به يك سوژة داندي تبديل مي از يك سوژة آفتاب

  .  گوسفندان3ـ1ـ3
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ها قرار گرفتن در جامعة مستقل  تمام آرزوي آنهايي هستند كه  گوسفندان درواقع سوژه
شكل كاملاً ناآگاهانه تمام اصولي  حيواني يا همان گروه مرجع حيواني است؛ به همين سبب به

پذيرند.  كنند و كاملاً مي شوند تقليد مي عنوان مباني گروه مرجع ديكته مي ها به را كه به آن
ن در امر تقليد از مباني گروه مرجع حيواني هايي هستند كه چنا درحقيقت گوسفندان، اسنوب

توانند گروه مرجع واقعي را تشخيص دهند؛ به همين سبب  اند كه حتي نمي غرق شده
هاي  شوند. براي مثال در بخش ها مي گاه ابزاري براي استفادة ناپلئون و ساير خوك بي و گاه

چهارپايان خوبند، «وقع شعار موقع و بام شود كه بي ابتدايي داستان به گوسفندان آموخته مي
) را كه عصارة تمام هفت فرمان است سر دهند و سپس در 49(همان، ص. » دوپايان بد

بو و معناي متضادي با  و ها كاملاً رنگ هاي پاياني داستان با ديكتة ناپلئون  اين شعار آن بخش
  كند: ابتداي آن پيدا مي

چهارپايان خوبند، دوپايان «وحشتناك ـ  گويي با يك علامت، همة گوسفندان ناگهان بع بع
ها پنج دقيقه بدون  را شروع كردند! بع بع آن» تر تر! چهارپايان خوبند، دوپايان خوب خوب

وقفه ادامه پيدا كرد. وقتي گوسفندان ساكت شدند، فرصت هرگونه اعتراضي ازبين رفته بود، 
  ). 121(همان، ص. » رو رفتند ها به سمت خانه قدم چون خوك

به اين ترتيب گوسفندان در اين داستان در نقش يك سوژة با سبك زندگي اسنوب  ظاهر 
دارد كه براساس هرگونه  ها را وا مي اند كه جزو گروه مرجع بودن اولويتي است كه آن شده

شود،  نشين ديكته مي مرجع  اي كه در اكثر موارد از سوي افراد به ظاهر گروه تقليد كوركورانه
خود را شبيه به گروه مرجع كنند تا با اين كار جزو اين گروه به حساب آيند و با توجه به 

به گروه مرجع تا پايان روايت از خود بروز  هايي كه نسبت عدم تحول در كنش ـ نشانه
  دهند، از نظر رويكردي داراي يك سبك زندگي ايستا و غيرفرايندي هستند. مي

  1.  باكسر4ـ1ـ3

هاي  ترين شخصيت اي است كه ازجمله كليدي خورده و قوي باكسر اسب نسبتاً سال
هاي سبك زندگي منطبق  داستان قلعة حيوانات است. باكسر نيز همانند اسنوبال ازجمله نمود

با گروه مرجع است، چراكه وي در كمال اگاهي تا آخرين لحظات عمرش براي حفظ مباني، 
كند. باكسر پركارترين حيوان مزرعه است  ل جامعة مستقل حيواني تلاش مياصول و استقلا
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كند و هرگز  كه همواره در زمان صلح و جنگ خالصانه براي اعتلاي گروه مرجع تلاش مي
  زند: رفتار و كنشي متعارض با اصول و مباني هفت فرمان از وي سر نمي

كوشي بود، اما حالا  هم كارگر سخت انگيخت. او در زمان جونز باكسر تحسين همگان را برمي
آمد بعضي روزها كل كار  نظر مي كرد؛ به نه به اندازة يك اسب بلكه به اندازة سه اسب كار مي

اي تنها پاسخي  گيرد ... در مقابل هر مشكل و مسئله هاي قدرتمند او قرار مي مزرعه روي شانه
له را شعار خود ساخته بود (همان، و اين جم»! بيشتر كار خواهم كرد«كه داشت اين بود كه: 

  ).32ص. 
ها در گروه مرجع حيوانات بود و بعد  باكسر حتي زماني كه شاهد رفتارهاي مخرب خوك

سبب دفاع از مزرعه دوازده گلوله خورده بود، باز هم از تلاش براي  از جنگي كه در آن به
ها او را  ند، تا جايي كه خوكك نشيند و مدام تلاش مي حفظ گروه مرجع و اعتلاي آن از پا نمي
  سپارند.  به بهانة بازنشستگي به تيغ سلاخي مي

ها تحت معالجه بود. از فرداي روزي كه جشن پيروزي به اتمام  يافتة باكسر مدت سم جراحت
رسيد، بازسازي آسياب بادي را آغاز كرده بودند. باكسر حاضر نشد حتي يك روز را تعطيل 

سي متوجه دردش شود و اين موضوع برايش اهميت بسيار داشت ... داد ك كند، او اجازه نمي
گفت تنها يك آرزو دارد و آن اين است كه قبل از سن بازنشستگي به كار افتادن آسياب  او مي

ها چه چيزي نوشته  بينيد روي واگن ها! مگر نمي ] فرياد زد احمق1بادي را ببيند ... [بنجامين

ها  فهميد يعني چه؟ آن سازي ... مگر نمي سلاخي اسب و چسب ،2الفرد سيموندز«شده است؟... 
  ).111- 100برند (همان، صص.  باكسر را به سلاخي مي

نشين تعريف كرد كه تا پايان عمر خود  توان يك سوژة گروه مرجع بنابراين باكسر را مي
در دهد و  نشانة مشخص و منطبق با گروه مرجع از خود بروز مي همواره يك دسته كنش ـ 

گونه تحولي و پويايي از نظر سبك زندگي در كنش ـ   تمام زمان حضور خود در روايت هيچ
شود؛ به اين ترتيب رويكرد سبك زندگي باكسر نيز غيرفرايندي و  هاي او ديده نمي نشانه

  ايستاست.
  3.  مولي5ـ1ـ3

ي ها و علايق شخص مولي ماديان سفيدرنگي است كه در داستان همواره درپي خواسته
خود است. مولي عاشق خوردن قند، بافته شدن يالش با روبان قرمز و خارانده شدن دماغش 

  
١ . Benjam in  
٢

 . Alfred Simonds  
٣

  .Mollie  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
L

R
R

.1
4.

4.
4 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
14

01
.0

.0
.9

4.
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

5-
20

 ]
 

                            19 / 32

http://dx.doi.org/10.29252/LRR.14.4.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1401.0.0.94.6
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-52190-en.html


  ...شناسي سبك زندگي در نشانه                            و همكار                                              فر وحيد سجادي  

 

 114 

بخش  هاي لذت خاطر تجربة اين مؤلفه هاست و براي مولي مهم نيست كه به توسط انسان
سبب شرايط  كالسكه بكشد، اما در ابتداي داستان مولي به ها يك برده براي انسان عنوان به

شود كه برخلاف علايق خود عمل كند و براي مدتي از پيروي  بور ميجبري در مزرعه مج
هاي گروه  جويي خود دست بكشد و مانند ساير حيوانات خود را منطبق با پارادايم حس لذت

  مرجع نشان دهد.
رفيق «؟ اسنوبال گفت: »آيا من باز هم اجازه خواهم داشت يالم را با روبان ببافم«مولي پرسيد: 
تا اين حد از آن دم ميزني نشان بردگي است. قبول نداري كه ارزش آزادي بيش روباني كه تو 
رسيد كه كاملاً متقاعد نشده است (همان،  نظر مي هاست؟ مولي قبول كرد، اما به از اين حرف

  ).22ص. 
عنوان يك  كند و به اما در ادامة داستان با فراهم شدن شرايط مولي از مزرعه فرار مي

هايش با  آيد و دوباره از خوردن قند، بافته شدن يال ها درمي دمت انساناسب كالسكه در خ
برد. به اين ترتيب مولي دوباره  روبان قرمز و خارانده شدن دماغش توسط انسان لذت مي

  گيرد.  جويي شخصي خود را پي مي لذت حس 
جاست، تا اين دانست ك سه روز بعد مولي ناپديد شد. تا چند هفته از او خبري نبود و كسي نمي

فروشي ايستاده  اند و جلوي مشروب ديده 1طرف ويلينگدون آنكه كبوتران گزارش دادند او را 
كرد و به او قند  ها بود دماغ او را نوازش مي فروش چهره كه ... شبيه مشروب است. مردي سرخ

خوراند. موهايش تازه كوتاه شده بود و با يك روبان به رنگ قرمز روشن دور كاكلش  مي
  ).    48بسته بود (همان، ص. 

در ابتدا داراي سبك زندگي خرس يا همان سبك زندگي بنابراين در اين داستان مولي 
زند اگرچه در  طلبي شخصي است و هر عملي كه از وي سر مي جويي و لذت مبتني بر كام

دانند، از سر ناآگاهي  تعارض با آن چيزي است كه حيوانات در ضمير خود آن را ننگ مي
ي است، اما در ادامة است، چراكه مولي وراي هر جريان خاصي فقط به دنبال لذت شخص

آور حمايتي براي جامعة مستقل  هاي الزام روايت با ظهور انقلاب حيواني و تعريف پاراديم
جويي شخصي  طور آگاهانه براي مدت زماني كوتاه حس كام شود به حيواني، مولي مجبور مي

ابراين را رها كند و خود را شبيه گروه مرجع يا همان جامعة مستقل حيوانات نشان دهد. بن
كند و سبك  طور موقت رها مي مولي در ميانة حضور خود در روايت سبك زندگي خرس را به
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گيرد، اما در ادامه با فراهم شدن شرايط و امكان فرار از  پرست را پيش مي زندگي آفتاب
جويي محض، وراي هر  لذت گيرد و حس  مزرعه، مولي دوباره سبك زندگي خرس را پي مي

گرايي با گروه مرجع ديگر، مبناي كار او قرار  ا جامعة مستقل حيوانات يا همتعارض آگاهانه ب
گيرد. به اين ترتيب مولي داراي يك سبك زندگي فرايندي تكرارمحور است، چراكه در مدت  مي

كند و سبك زندگي  تدريج از سبك زندگي خرس حركت مي حضور خود در روايت به
  گيرد. مي ا دوباره سبك زندگي خرس را پي گيرد و در انته پرست را پيش مي آفتاب
  1.  اسكوئيلر6ـ1ـ3

 قلعة حيواناتهاي كليدي داستان  اسكوئيلر خوك جوان ديگري است كه از شخصيت
شود و بيش از هرچيز در نقش يك مأمور ابلاغ با قدرت متقاعدكنندگي بالا در  محسوب مي

يار  فكر و هم جنس، هم ي مزرعه كه همها داستان نمود يافته است. اسكوئيلر همانند ساير خوك
شوند، در ابتداي روايت هنگامي كه ساير حيوانات با جان و دل براي  ناپلئون محسوب مي

گيرد و پس از  شكل هوشمندانه در حاشيه قرار مي كنند، به پيروزي انقلاب خود تلاش مي
دهد و بنا بر  پيروزي جنبش حيوانات، خود را در مركز جامعة مستقل حيوانات جاي مي

عيار  نشين تمام كند، خود را يك گروه مرجع ها را تضمين مي ضرورياتي كه اهداف بعدي آن
شكل آگاهانه و آشكار در تضاد با اصول و قوانين  دهد، اما با فراهم شدن شرايط، به نشان مي

رجع كند خود را به گروه م گيرد و در تلاشي مداوم سعي مي جامعة مستقل حيوانات قرار مي
انساني شبيه سازد و به هر نوعي كه ممكن است وارد اين گروه مرجع غير شود. به همين 

ها  خورد و با انسان رود، مشروب مي پوشد، روي دو پا راه مي ها نيز لباس مي سبب مثل آن
ها در جشن  كند و در پايان داستان با رفتاري كاملاً شبيه به انسان نشست و برخاست مي

  كند: ها شركت مي و انسان ها مشترك خوك
رفت.  ديده بود، ديدند. خوكي روي دو پاهاي عقبش راه مي 2ها هم چيزي را كه كلوور سپس آن

گري، اما با تعادل كامل عرض حياط را سلانه سلانه راه  بله اسكوئيلر بود. او با كمي ناشي
نگه دارد. يك لحظه  رسيد عادت ندارد هيكل بزرگش را در آن حالت نظر مي رفت، هرچند به مي

رفتند از در خانه بيرون  ها، درحالي كه همه روي پاهاي عقب راه مي بعد صف طويلي از خوك
  ).120آمدند (همان، ص. 

تدريج در قالب يك  بنابراين اسكوئيلر داراي يك سبك زندگي فرايندي پوياست، چراكه به
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  گيرد. ندگي داندي را پيش ميشود و در ادامه سبك ز پرست وارد گروه مرجع مي سوژة آفتاب
  .  بنجامين7ـ1ـ3

شود. بنجامين  بنجامين الاغ پيري است كه درحقيقت پيرترين حيوان مزرعه محسوب مي
هاي خود كمال احتياط را رعايت  حرف است و معمولاً در تمام كنش حيواني دانا و بسيار كم

است و رفتار و كنش او چه كند. روية كنشي بنجامين در گذر زمان همواره به يك شكل  مي
كند.  گيري گروه مرجع حيوانات و چه بعد از آن، تغييري نمي قبل از انقلاب حيواني و شكل

توان او را  پذير است و به همين دليل مي درواقع شخصيت بنجامين شخصيتي كاملاً انعطاف
اي ساكن در ه حساب آورد كه بنا بر مقتضيات زماني و مكاني شبيه سوژه پرست به يك آفتاب

شود و البته به هيچ وجه در ادامة مسير كنشي خود در تعارض با گروه  گروه مرجع حاكم مي
  گيرد: مرجع قرار نمي

ترين تغييري نكرده بود. كارش را با ملايمت و  بنجامين الاغ پير، بعد از انقلاب كوچك
كرد و در ضمن  گاه از زير كار شانه خالي نمي داد. هيچ سرسختي دوران جونز انجام مي

كرد. وقتي هم از او  داوطلب كار اضافي هم نبود. دربارة انقلاب و پيامدهاي آن اظهار نظر نمي
گفت؛ خرها عمر دراز  شد حالا كه جونز رفته است چه احساسي دارد، فقط مي سؤال مي

  ).33يك از شما تا حالا خر مرده نديده است (همان، ص.  كنند. هيچ مي

شود كه داراي سبك زندگي غيرفرايندي و  اي محسوب مي امين سوژهبه اين ترتيب بنج
پرست  فاقد هرگونه پويايي يا دگرگوني است، چراكه از ابتدا تا پايان روايت همچنان يك آفتاب

  ماند. باقي مي
  1.  ميجر8ـ1ـ3

ميجر، پيرترين خوك مزرعه است و باوجود اين امر كه عمر او به تشكيل گروه مرجع 
توان  دهد، اما در صورت زنده ماندن، قطعاً نمي شكل دستورمند، كفاف نمي بهحيوانات 

انتظاري جز تطبيق كامل او با گروه مرجع تصور كرد. ميجر پير با تعريف يك خواب و 
ها براي دگرگوني و انقلاب باز  ها آن يادآوري سرود حيوانات انگليس براي حيوانات چشم

آيد و با وجود پايان  شمار مي اصلي انقلاب حيوانات بهكند و به همين سبب تئوريسين  مي
ترين مؤسسان  توان او را به نوعي از جملة اصلي يافتن زندگي او قبل از انقلاب حيوانات، مي

  شمار آورد. جامعة مستقل حيوانات به
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 ها از ظلم و بيدادگري [ميجر ادامه داد]: رفقا، آيا مثل روز روشن  نيست كه تمام اين بدبختي
گيرد؟ اگر از دست انسان خلاص شويم، تمام دسترنجمان از آن خودمان  انسان سرچشمه مي

ثروتمند و آزاد خواهيم شد. پس چه بايد بكنيم؟ بايد شب و روز از  خواهد بود. تقريباً يك شبه
ام!  جان و دل براي انقراض نژاد بشر تلاش كنيم! رفقا من پيام انقلاب را براي شما آورده

دهد، شايد ظرف يك هفته، يا شايد صد سال ديگر، اما مثل روز  مي م اين انقلاب كي رخ دان نمي
  ).15روشن است كه دير يا زود عدالت برقرار خواهد شد (همان، ص. 

شود كه در صورت  نشين محسوب مي اي مرجع با توجه به اين مطالب ميجر نيز سوژه
كرد و  جامعة مستقل حيوانات مضايقه نمي ادامة زندگي از هيچ كوششي براي اعتلا و استقلال

اي  با توجه به مدت زمان حضورش در روايت از نظر رويكردي، داراي سبك زندگي
  غيرفرايندي و ايستاست.

  .  كلوور9ـ1ـ3

، مادياني تنومند با ظاهري مادرانه است كه همانند باكسر قلعة حيواناتكلوور در داستان 
كند؛ با اين  تقل حيوانات از هر آسيبي، تلاش و كوشش ميبا تمام وجود براي حفظ جامعة مس

ها در هفت فرمان از خود  اي خوك هاي سليقه تفاوت كه كلوور همواره در مقابل دگرگوني
اي براي تأييد اين ادعا محسوب  دهد و اين امر نيز خود يك رفتار نشانه حساسيت نشان مي

نشين است؛ به همين دليل  ة گروه مرجعشود كه او نيز همانند ميجر و باكسر، يك سوژ مي
كلوور تا پايان اين داستان، با وجود تمام انحرافات در مباني هفت فرمان، بازهم هيچ رفتاري 

  دهد: كه تعارض و تضاد او را با گروه مرجع نشان دهد از خود بروز نمي
يزي را كه توانستم چ سرانجام كلوور گفت چشمانم ضعيف شده. حتي وقتي جوان هم بودم نمي

كنم ديوار جور ديگري شده است. بنجاميمن آيا هفت  بود بخوانم. اما احساس مي شدهآنجا نوشته 
اش را بشكند، و  بار بنجامين رضايت داد قانون طور هستند كه قبلاً بودند؟ براي اولين فرمان همان

آنجا نبود جز يك آنچه را كه روي ديوار نوشته شده بود با صداي بلند براي او بخواند. چيزي 
به ديگري  فرمان كه به اين صورت بود: همة حيوانات برابرند، اما بعضي از حيوانات نسبت

  ).123ـ121برابرترند (همان، صص. 
نشين با سبك زندگي غيرفرايندي است، چراكه از ابتدا  اي مرجع به اين ترتيب كلوور سوژه

اي از نظر سبك  گونه دگرگوني چتا پايان روايت داراي يك سبك زندگي مشخص است و هي
  خورد.  زندگي براي او رقم نمي
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  .  گربة مزرعه10ـ1ـ3

گربة مزرعه سوژة ديگري است كه بنا به مقتضيات زماني و مكاني و براساس اهداف 
اي با شخصيتي  شخصي، خود را شبيه به گروه مرجع حيواني كرده است. گربه سوژه

تنها در  هاي حيوانات حضور دارد، نه سات و نشستفريبكارانه است در عين حال كه در جل
كند  گاه در انجام كارهاي مزرعه شركت نمي گيري انقلاب حيواني نقشي ندارد، بلكه هيچ شكل

  شود. زند و درست زمان خوردن غذا دوباره پيدايش مي و در هنگام انجام كارها غيبش مي
شدند كه وقتي كار براي انجام  اما گربه روش خاص خودش را داشت. خيلي زود همه متوجه

زند و بعد موقع غذا  دادن هست، گربه پيدايش نيست. او چندين ساعت پشت سر هم غيبش مي
شد، گويي كه هيچ اتفاقي نيفتاده. اما هر  اش پيدا مي شد، سروكله يا هنگام شب كه كار تمام مي

  ).32آورد (همان، ص.  كرد و بهانه مي طوري عذرخواهي مي
پرست دانست، چراكه  توان آن را يك آفتاب هاي اين سوژه مي دليل با توجه كنشبه همين 

نشين مدافع جامعة مستقل حيوانات نشان  با توجه ضروريات خاص، خود را يك گروه مرجع
دهد؛ به اين  دهد كه البته در اين داستان از ابتدا تا پايان همين سبك زندگي را ادامه مي مي

  اي ايستا و غيرفرايندي است.  رويكردي داراي سبك زندگي ترتيب اين سوژه از نظر
  1. موزز11ـ1ـ3

كار   موزز كلاغ ساكن مزرعه است كه در اين داستان در نقش يك مبلغ ديني دروغگو و فريب
شود، به همين سبب او مورد تنفر همة حيوانات مزرعه است. موزز درواقع هيچ  ظاهر مي

آموز جونز بوده  ندارد، چراكه او درحقيقت حيوان دست اي به جامعة مستقل حيوانات علاقه
است و پس از فرار جونز ناچار است با شرايط جديد مزرعه كنار بيايد، به همين سبب در 

تنها هيچ رفتاري كه مبتني بر كوشش او براي اعتلاي جامعة مستقل  هاي اين سوژه نه كنش
ر در اين جامعه و  استفاده از شرايط شود، بلكه او در عين حضو حيوانات باشد، ديده نمي

كند و دوباره به نحوي ديگر به جامعة  رفاهي آن، گاه و بيگاه در درون آن اختلال ايجاد مي
  گردد.   مستقل حيوانات باز مي

آموز و مخصوص آقاي جونز و درواقع جاسوس و خبرچين بود و در  موزز، حيوان دست
كرد كه از وجود سرزميني اسرارآميز به  دعا ميضمن در سخن گفتن بسيار زيرك بود. او ا

گفت اين  روند. موزز مي خبر دارد كه همة حيوانات پس از مرگ به آنجا مي» 2شوگركندي«نام 
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سرزمين در آسمان، كمي بالاتر از ابرها واقع شده است. در شوگركندي هفت روز يك شنبه 
ها  كرد، اما بعضي از آن بود و كار نميگو  است و ... حيوانات از موزز متنفر بودند چون دروغ

  ).22سخنان او را در مورد سرزمين شوگركندي باور كرده بودند (همان، ص. 
شكل  پرست دانست كه بنا به ضرووت به توان موزز را يك آفتاب به همين سبب مي

شكل يك داندي عمل  و در شرايط خاص بهآگاهانه خود را شبيه به گروه مرجع كرده است 
گيرد و سپس بنا بر ضروريات جديد،  ند و آشكارا در تعارض با گروه مرجع قرار ميك مي

گيرد. به اين ترتيب موزز داراي يك سبك زندگي  پرست را پيش مي دوباره سبك زندگي آفتاب
پرست  تدريج در حال تحرك ميان سبك زندگي آفتاب فرايندي تكرارشونده است كه  مدام و به

  و داندي است.
  ها سگ .12ـ1ـ3

ها در اين پژوهش هستند كه از نظر سبك زندگي بسيار  ها دستة ديگر در ميان سوژه سگ
هايي هستند كه شبيه جامعة مستقل  ها درواقع سوژه كنند. سگ شبيه به گوسفندان رفتار مي

خاطر آن همانند يك برده رفتار كنند و  ها اولويتي است كه حاضرند به حيوانات شدن، براي آن
كار گرفته  ها به عنوان يك ابزار اعمال قدرت توسط خوك همين تقليد كوكورانه به براساس

هايي هستند كه چنان در تلاش ناآگاهانه براي شبيه  ها سوژه شوند؛ به گفتار بهتر سگ مي
شدن به افراد  جامعة مستقل حيوانات يا همان گروه مرجع هستند كه به جاي تطبيق با مباني 

اند، به همين دليل رفتار و  ها كرده نشين چون خوك فرادي به ظاهر مرجعآن، خود را پيرو ا
براي مثال وقتي كه چهار خوك  كند؛  ها تغيير مي دگرگوني رفتار خوك براساسها  كنش سگ

ها به  اند، سگ پيمان اسنوبال بوده فكر و هم و سپس چندين حيوان ديگر اعتراف كردند كه هم
كشند؛ اين در حالي است كه طبق هفت فرمان هيچ حيواني به  ا ميه درنگ آن دستور ناپلئون بي

دليل  هيچ دليلي، حق كشتن حيوان ديگر را در مزرعه ندارد؛ چه برسد كه اين كشتار صرفاً به
  اي ناپلئون با اسنوبال باشد. اختلاف سليقه

ا پاره ها ر درنگ گلوي آن ها [با اشارة ناپلئون] بي ها تمام شد، سگ وقتي اعتراف آن«
كردند و ناپلئون با صداي وحشتناك پرسيد آيا حيوان ديگري هست كه چيزي براي اعتراف 

  ).80(همان، ص. » داشته باشد
ها  هايي با سبك زندگي اسنوب هستند، چراكه تمام دغدغة آن ها سوژه به اين ترتيب سگ
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خت مباني سبب عدم استقلال و آگاهي در شنا ورود يا عضويت در گروه مرجع است و به
شمار آيند و تا پايان  نشين واقعي به توانند يك گروه مرجع جامعة مستقل حيوانات هرگز نمي

ها از نظر رويكرد سبك  مانند؛ به همين سبب سگ عيار باقي مي داستان يك اسنوب تمام
  زندگي، داراي رويكردي غيرفرايندي و ايستا هستند.

  1. موريل13ـ1ـ3

است كه كه از نظر كنشي همانند ساير حيوانات گروه  كشي موريل بز سفيد و زحمت
نشين چون: اسنوبال، كلوور، باكسر و... در تطابق كامل بر هفت فرمان است. موريل در  مرجع

ثمر رسيدن آن شجاعانه كوشيده و جنگيده است و پس از  هنگام انقلاب حيوانات براي به
كند و در تمام  اعتلاي آن تلاش ميگيري جامعة مستقل حيوانات با تمام وجود براي  شكل

هاي جامعة مستقل حيوانات  به هر تغييري در هفت فرمان كه پارادايم طول روايت نسبت
  دهد. شوند، از خود حساسيت نشان مي محسوب مي

ش را آغاز كرد. موريل، بنجامين، و همة   اما در اين مرحله اسنوبال خط حملة دوم«
ور شدند و  سمت جلو حمله كرد، به شاپيش حركت حركت ميگوسفندان با كمك اسنوبال كه پي

  ).42(همان، ص. ...» مردان را از هرسو با شاخ و لگد هدف قرار دادند 
اسكوئيلر] او اعلام كرد كه طبق دستور ناپلئون سرود حيوانات انگليس موقوف «[ 
؟ اسكوئيلر با »اچر«شود. از اين به بعد خواندن اين سرود ممنوع است. موريل فرياد زد:  مي

  ).84(همان، ص. » تندي گفت: ديگر نيازي به اين سرود نداريم، رفيق...
آيد كه از ابتدا تا پايان  حساب مي اي به با توجه به موارد يادشده موريل نيز يك سوژه

نشيني است؛ به اين ترتيب  داستان با وجود تمام انحرافات همواره داراي سبك زندگي مرجع
  از نظر رويكرد سبك زندگي داراي رويكردي ايستا و غيرفرايندي است.  اين سوژه نيز 

  . ساير حيوانات مزرعه   14ـ1ـ3

هاي قابل بررسي در اين پژوهش، شامل طيف گسترده و متنوعي از  دستة آخر از سوژه
ها و ... ساير  ها، بز حيوانات است كه شامل مواردي چون: گاوها، غازها، مرغ و خروس

سبب تطابق كامل با مباني اصول  شوند و از نظر كنشي به لي در اين داستان ميحيوانات اه
شوند كه  هايي محسوب مي دهندة جامعة مستقل حيوانات، همگي گروه سوژه هفت فرمان شكل

  
١

 .Moriel  
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كنند و  با تمام تلاش و كوشش خود در راه استقلال، پيشرف و اعتلاي گروه مرجع تلاش مي
  دانند: قد از آن مي ملزم به حمايت تمامهمواره در هر شرايطي خود را 

زمستان سختي بود. درپي هواي توفاني برف و بوران و پس از آن يخبندان شديدي تمام 
منطقه را فراگرفت و تا ماه ژانويه ادامه پيدا كرد. حيوانات تا آنجا كه ممكن بود براي بازسازي 

ها دوخته و  ي خارج چشم به آندانستند كه دنيا كردند، چون خوب مي آسياب بادي تلاش مي
هاي خبيث خواهد شد  اگر آسياب بادي به موقع تمام نشود باعث خشنودي و كاميابي انسان

  ).71(همان، ص. 
نشيني هستند و  هاي روايت نيز داراي سبك زندگي مرجع به اين ترتيب اين دسته از سوژه

ها  هستند؛ بنابراين اين سوژه از ابتدا تا پايان حضورشان در روايت داراي همين سبك زندگي
  نيز داراي رويكردي  غيرفرايندي و ايستا هستند.

  
  ها ها در روايت و رويكرد سبك زندگي آن هاي زندگي سوژه بسامد سبك يا سبك :1جدول 

Table 1: Frequency of lifestyle(s) of subjects in their narrative and lifestyle 

approach  

  رويكرد سبك زندگي  هاي زندگي در روايت سبك سبك يا ترتيب  سوژه  شمارگان

  ايستا -غير فرايند  نشين گروه مرجع  اسنوبال  1
  پويا - فرايندي  داندي -پرست  آفتاب  ناپلئون  2
  ايستا -غيرفرايند  اسنوب  گوسفندان  3
  ايستا -غيرفرايند  نشين گروه مرجع  باكسر  4
  تكرارمحور - فرايندي  پرست ـ خرس خرس ـ آفتاب  مولي  5
  پويا - فرايندي  آفتاب پرست  ـ داندي  اسكوئيلر  6
  ايستا -غيرفرايند  پرست آفتاب  بنجامين  7
  ايستا -غيرفرايند  نشين گروه مرجع  ميجر  8
  ايستا -غيرفرايند  نشين گروه مرجع  كلوور  9
  ايستا -غيرفرايند  پرست آفتاب  گربة مزرعه  10
  تكرارمحور - فرايندي  پرست آفتابپرست ـ داندي ـ  آفتاب  موزز  11
  ايستا -غيرفرايند  اسنوب  ها سگ  12
  ايستا -غيرفرايند  نشين گروه مرجع  موريل  13
  ايستا -غيرفرايند  نشين گروه مرجع  ساير حيوانات  14
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  . نتيجه 4

، 1جدول شمارة هايي ذكرشده در  شده در بخش بحث اصلي و نيز يافته براساس مطالب تبيين
هاي كنش  گفت كه با توجه به الگوي چهار سبك زندگي اريك لاندوفسكي و سوگيريتوان  مي

به گروه مرجعي كه تحت عنوان جامعة مستقل  هاي اين داستان نسبت هاي سوژه ـ نشانه
شكل متفاوت نمود يافته  ها به شود، سبك زندگي اين سوژه  حيوانات در اين داستان تعريف مي

پرست، خرس و سبك زندگي  آفتابسبك زندگي اسنوب، داندي، توان پنج  است كه در آن مي
پرست (هر  نشيني و آفتاب هاي زندگي مرجع نشيني را مشاهده كرد كه در اين بين سبك مرجع

مورد بسامدي) به ترتيب پربسامدترين و 1مورد بسامدي)  و سبك زندگي خرس ( 6كدام با 
هاي اين پژوهش نشان  د. همچنين يافتههاي زندگي در اين داستان هستن بسامدترين سبك كم
هاي اصلي روايت داراي سبك زندگي با رويكرد  دهد كه ده شخصيت از شخصيت مي

غيرفرايندي و ايستا هستند كه در آن سوژه از ابتدا تا پايان روايت از نظر سبك زندگي به 
روايت از  هاي ماند و در چهار مورد نيز شخصيت شكل ثابت و فاقد هرگونه تحول باقي مي

ها  نظر رويكرد در سبك زندگي داراي رويكردي فرايندي هستند كه در دو مورد آن شخصيت
داراي رويكرد فرايندي تكرارمحور هستند كه در آن سوژه پس از طي يك فرايند تحولي و 

گردد و در  دگرگوني سبك زندگي، در پايان روايت بازهم به سبك زندگي نخست خود باز مي
تدريج سبك زندگي نخست خود را براي هميشه  ر سوژه طي يك فرايند تحولي بهدو مورد ديگ

  گيرد. كند و سبك زندگي جديدي را پيش مي رها مي

  ها نوشت . پي5  
1. Life style 

2. subject 

3.  Eric Landowski 

4.  Snob 

5.  Dandy 

6. Ours  

7.  Cameleon 

8.  George Orwell 

9.  Fabula 

10.  Totaliter 
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11.  Populist 

12.  Alfred Adler 

13.  Jones 

14.  Snowball 

15.  Napoleon 

16.  Boxer 

17.  Benjamin 

18.  Alfred Simonds 

19.  .Mollie 

20. Willingdon 

21.  Squealer 

22.  Clover 

23.  Major 

24.  Moses 

25.  Shogarkandi 

26. Moriel 

     

  منابع . 6

). از طبقة اجتماعي تا سبك زندگي؛ رويكردي جديد در 1381اباذري، ي.، و چاوشاني، ح. ( •
 .27ـ 3، 20، هاي علوم اجتماعي نامهشناختي هويت اجتماعي.  تحليل جامعه

هاي  ـ نقدي بر درام سياسي اجتماعي نظام اتوپيا ). از اتوپيا تا ديس1396( .اسدي. ش •
  . 160ـ 135، 5، انساني پژوهش در هنر و علوموانات). نمونة موردي قلعة حي( توتاليتري

  . ترجمة ز. عليزاده. تبريز: يارانقلعة حيوانات). 1386اورول، ج. ( •
 . ترجمة ا. تبريزي. تهران: پيك نو.مجموعه مقالات). 1363اورول، ج.  ( •

 . اهواز: نشر رش.ارزيابي و درمان سبك زندگي). 1388آكستين، د. ( •

مجلة طعم ). سبك زندگي: مروري تاريخي و نظامند. ترجمة ا. قرباني. 1395آنسباچر، ه. ( •
 .34ـ9، 1، زندگي

كنش در گفتمان بوف كور با تكيه بر  ). نظام حضور و برهم1396آيتي، ا.، و اكبري، ن. ( •
 .21ـ1، 1 جستارهاي زباني،محور.  نشانه ـ معناشناسي هستي

ـ 35، 1 طعم زندگي،مفهوم سبك زندگي.  ). بررسي1395صفت، م. ( جي. ويل، آ.، و آتشين •
68. 

هاي پوپوليسم در داستان قلعة حيوانات  ). بررسي و تحليل مشخصه1400فر، و. ( سجادي •
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  .190- 169، 5، اي رشته هاي بين پژوهشاثر جورج اورول. 
 .92ـ75، 1، معنا و نشانه). نشانه ـ معناشناسي سبك زندگي. 1397شعيري. ح.ر. ( •

 .92 ـ75، 1 ،معنا و نشانه. معناشناسي سبك زندگي - ). نشانه1397(شعيري. ح.ر.  •

شناسي سبك زندگي در گفتمان  ). نشانه1393نژاد، ا.، و دهقان اصطجوردي، م. ( عارف •
 .110 - 89، 41، البلاغه هاي نهج پژوهشامام علي(ع). 

 ). تمثيل در داستان مزرعة حيوانات نوشتة جورج اورول.1396(محمدي. ف.  عزيز •
  .93ـ 80، 33 ،شناسي ادبي زيبايي

 . قم: صبح صادق.مصرف و سبك زندگي). 1382فاضلي، م. ( •

نامة سبك  پژوهش). سبك زندگي و معناي زندگي در انديشة الفرد آدلر. 1395فدايي، م. ( •
 .76- 65، 3، زندگي

هاي قلعة حيوانات جورج اورول و باب شير  بررسي شخصيت. )1390قوام، ا.، و مينا، ب. ( •
  .238ـ 225، 5، ادبيات تطبيقيودمنه.  و گاو كليله

  ونگار. تهران: نقش بازهم قلعة حيوانات.). 1379كوشا، س. ( •
). بررسي و تحليل سبك زندگي نيما 1397مشهدي، م.ا.، و حميدرضا، ش.، و رويا، ر. ( •

، هاي ادبيات معاصر جهان پژوهشهاي او بر پاية الگوي اريك لاندوفسكي.  يوشيج در نامه
 .148ـ 119، 1

 . تهران: سخن.مثابة تجربة زيسته معنا به). 1393معين. م.ب.، و لاندوفسكي، ا. ( •

نظام معناي تطبيق يا «شناسي كلاسيك  ابعاد گمشدة معنا در نشانه). 1396معين. م.ب. ( •
 تهران: علمي و فرهنگي.». رقص در تعامل

كنندگان در  دين و سبك زندگي؛ مطالعة موردي شركت). 1390مهدوي كني، م.س. ( •
 .  تهران: امام صادق.1. چ جلسات مذهبي
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